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اصلاحات در حوزه مسائل زنان پیش از انقلاب دو نقطه ضعف اساسی داشت؛ اول آن که فعالیت ها تا حدی 
شعاری و غیر زیربنایی و در مقابل عمق مشکلات در حوزه آموزش و بهداشت و فقر، بسیار اندک بود. دیگر 

آن که سودای مبارزه با باورهای دینی مردم را داشت و مانع بر سر راه پیشرفت زنانِ مقید قرار می داد.
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آیا تصور زنان از خود را 
می بینیم؟

ریحانه سادات گرامی
دانشجوی دکترای علوم اجتماعی دانشگاه تهران

سیده نرگس حسینی
دانشجوی ارشد پژوهش علوم اجتماعی

    آمارهای زیادی از 
پیشرفت زنان در 

حوزه های ورزشی، 
علمی از جمله 

پزشکی، سلامت و 
... منتشر می شود 
که همگی گواه یک 

تحول چشمگیر 
هستند اما با وجود 
این، سؤالی پررنگ 

وجود دارد و آن 
این که چرا بخش 

قابل توجهی از 
زنان جامعه ما، 

همان گونه که در 
جریان های اعتراضی 

اخیر شاهد بودیم، 
آنگونه که واقعیت 
پیشرفت را نشان 

می دهد، احساس 
رضایت از وضع خود 

ندارند و جایگاه زن 
در کشور را منفی 
ارزیابی می کنند؟

ورود هنرمندانه به عرصه  زنان
نگاهی بر نمایش میدانی جهان بانو اثر سازمان فرهنگی هنری اوج

انقلاب اســـلامی تحولـــی در تاریخ ایران 
بـــود و بخش هـــای مختلـــف جامعـــه از 
ایـــن تحـــول متأثر شـــدند. 
در ایـــن میـــان وضـــع زنان 
با شـــتاب بیشـــتری تحول 
یافت؛ آمارهای زیادی از پیشـــرفت زنان 
در حوزه هـــای ورزشـــی، علمـــی از جمله 
پزشکی، ســـلامت و ... منتشر می شود 
کـــه همگی گـــواه ایـــن تحول چشـــمگیر 
هســـتند اما با وجود این، سؤالی پررنگ 
وجـــود دارد و آن ایـــن که چرا بخش قابل 
توجهـــی از زنـــان جامعه مـــا، همان گونه 
که در جریان های اعتراضی اخیر شـــاهد 
بودیـــم، آنگونه که واقعیت پیشـــرفت را 
نشـــان می دهـــد، احســـاس رضایـــت از 
وضع خود ندارند و جایگاه زن در کشـــور 

را منفـــی ارزیابـــی می کنند؟
شـــاید عجیب به نظر آید اما باید اذعان 
داشـــت کـــه ارزیابی هـــای ذهنـــی افـــراد 
یـــک جامعـــه از یـــک پدیـــده یا مســـأله، 
مهم تـــر از حقیقـــت و واقعیـــت عینـــی 
آن پدیـــده در جامعه شـــان اســـت؛ چـــرا 
کـــه از یـــک طرف افـــراد جوامع انســـانی 
مبتنـــی بـــر ارزیابی هـــا و برســـاخت های 
ذهنـــی خـــود نســـبت بـــه موضوعـــات 
و مســـائل گوناگـــون، عکس العمـــل 
نشـــان می دهنـــد و از طـــرف دیگـــر، این 
برســـاخت های ذهنـــی لزوماً و همیشـــه 
مطابق بـــا واقعیت نیســـتند. البته این، 
بـــه معنای آن نیســـت کـــه واقعیت های 
عینـــی یـــک جامعـــه، هیـــچ تأثیـــری در 
شـــکل گیری تصاویـــر ذهنـــی اهالـــی آن 
نـــدارد؛ چـــرا که در هـــر حـــال، چگونگی 
ترســـیم چهـــره یـــک جامعـــه در اذهـــان 
عمومـــی، متأثـــر از واقعیت هـــای عینـــی 
همـــان جامعه اســـت اما نکتـــه ای که در 
ایـــن یادداشـــت در پی بیانش هســـتم، 
ایـــن اســـت کـــه تصاویـــر ذهنـــی مذکور 
معمـــولاً، عینـــاً و نعـــل به نعـــل، مطابق 
بـــا واقعیت هـــای انضمامی یـــک جامعه 
ســـاخته نمی شـــوند. در واقـــع عوامـــل 
بســـیار مهـــم دیگـــری وجـــود دارنـــد کـــه 
در شـــکل گیری برســـاخت های مذکـــور 
مؤثـــر هســـتند و در بســـیاری از مواقـــع، 
زمینه ســـاز شـــکل گیری تصویـــری از 
جامعـــه می شـــوند کـــه فرســـنگ ها بـــا 
واقعیـــت فاصلـــه دارد. در ایـــن میـــان، 
تصویرســـازی از زنان در جوامع مختلف 
نیـــز، از ایـــن قاعـــده مســـتثنی نیســـت. 
در واقـــع برســـاخت های ذهنـــی کـــه از 
وضعیت زنـــان در هر جامعه ای، شـــکل 
می گیـــرد، لزومـــاً با وضعیـــت عینی زنان 
آن جامعـــه، مطابقـــت کامل نـــدارد. به 
عنوان مثال، برساختی که از زن ایرانی، 
توســـط جریانـــات اعتراضـــی ایـــن روزها 
)موســـوم به زن، زندگی، آزادی( ترسیم 
می شـــود، زنی اســـت که در بســـیاری از 
مواقـــع محدود اســـت و مجبـــور، اراده و 
اختیـــار ندارد، دائماً از ســـمت خانواده، 
جامعـــه و حاکمیـــت مـــورد ظلـــم قـــرار 

می گیـــرد و ... .
 حـــال فـــارغ از اینکـــه، واقعیـــت عینـــی 
وضعیـــت زنـــان در ایران چگونه اســـت و 
چقدر با برســـاخت های مذکور مطابقت 
دارد، در هـــر حـــال، جریـــان اعتراضـــی 
مذکـــور و موافقـــان و هواخواهـــان آن 
کـــه از قضـــا بخـــش قابـــل توجهـــی از 
زنـــان ایـــران را هـــم تشـــکیل می دهنـــد، 
مبتنـــی بر همین برســـاخت ها و تصاویر 
ذهنی، نســـبت به مقوله زنان و مسائل 
آن در ایـــران، واکنـــش نشـــان خواهنـــد 
داد. بـــر اســـاس همیـــن برســـاخت ها، 
مسائل زنان را شناسایی و اولویت بندی 
خواهنـــد کرد و حتی برای آن راهکار ارائه 
خواهنـــد داد؛ بنابرایـــن تحلیلگر، فعال 
اجتماعـــی و هر آن کـــس که تصمیم گیر 
و تصمیم ســـاز در حـــوزه مســـائل زنـــان 
اســـت ضروری اســـت که علاوه بر دیدن 
و درنظـــر گرفتن واقعیت هـــای عینی، به 
برســـاخت های ذهنـــی زنـــان و چگونگی 

شـــکل گیری آن هـــا توجـــه کند.

بـــرای کســـی که فضـــای رســـانه ای در حـــوزه زنان 
را می شناســـد صـــرف مشـــاهده پوســـتر »جهان 
بانـــو« هـــم مایه خوشـــحالی بود؛ 
آن قـــدر که در ایـــن حوزه محصول 
هنـــری و رســـانه ای کـــم داریـــم 
شـــنیدن خبر آن که یک نمایش میدانی دســـت 
روی ایـــن موضـــوع گذاشـــته بســـی دلگرم کننده 

. ست ا
جهـــان بانو توانســـت زنـــان بســـیاری و همچنین 
مـــردان، کـــودکان، نوجوانـــان و بهتـــر بگوییـــم 
خانواده های بسیاری را جذب خود کند و نزدیک 
به دو ســـاعت آنـــان را پای روایت زنان تاریخ ســـاز 
بنشـــاند؛ اتفاقـــی کـــه کمتـــر زمانی افتـــاده بود و 
فرصـــت غنیمتـــی کـــه می شـــد از آن بهره هـــای 
زیـــادی بـــرد امـــا ســـؤال ایـــن اســـت کـــه آیـــا این 
نمایـــش بـــا بیـــش از 20 بـــار اصلاح متـــن در طی 
2-3 ســـال، بـــه کارگیـــری 250 بازیگر و تـــدارک 8 
اســـتیج بزرگ توانســـت از این فرصت اســـتفاده 

کافـــی را ببرد؟
جهـــان بانـــو را می تـــوان بـــه خاطـــر روایت هـــای 
کوتـــاه، شـــیوا و حتـــی جســـورانه از زندگـــی زنان 
درخشـــان تاریـــخ از حضـــرت حـــوا تـــا زنـــان کادر 
درمـــان کرونـــا تحســـین کـــرد؛ جســـارت بـــه آن 
دلیـــل که تهیـــه کننـــدگان این نمایش از نشـــان 
دادن برخـــی بخش هـــای مناقشـــه آمیز زندگـــی 
ایـــن زنان پرهیز نکـــرده و بلکـــه موضوعی مانند 
خواســـتگاری حضـــرت خدیجـــه)س( از پیامبـــر 
گرامی اسلام)ص( را به وضوح و به شکلی جالب 

بـــه نمایش گذاشـــتند.
ایـــن نمایـــش توانســـته ابعـــاد مختلـــف زندگـــی 
»جهـــان بانـــوان« را بـــه تصویر بکشـــد و در همه 
ایـــن ابعـــاد چـــه گذشـــتن از فرزنـــد و مال باشـــد 
و چـــه تـــلاش بـــرای گســـترش علـــم و دیـــن یـــک 
نقطـــه طلایـــی می درخشـــد؛ اطاعـــت از خداوند 
و مقابلـــه بـــا ظلم حتـــی به قیمت جـــان. آنجا که 

راوی می گویـــد: »اکنون زینب کبـــری)س( مرکز 
عالم اســـت. او می ایســـتد تا قلـــب عالم از تپش 
نیفتـــد«. و به همیـــن زیبایی جهان بانـــو بودن را 

تفســـیر می کنـــد....
امـــا بـــا همه ایـــن اوصـــاف می توان نقـــدی به این 
نمایـــش وارد کـــرد؛ نکتـــه ای که به نظر می رســـد 
تأثیرگـــذاری آن تفســـیر زیبـــا را خدشـــه دار کرده 
اســـت؛ جهان بانو همچون بســـیاری از تولیدات 
فرهنگی با محتواهای ارزشـــی فراموش کرده که 
رســـاندن پیام بـــه مخاطب، از طریـــق هنر انجام 
می شـــود تا از تیزی اش بکاهد و بر جان مخاطب 
بی آنکه او احســـاس ناخوشـــایندی داشته باشد 
بنشیند. نشـــان دادن جلسات ســـری دشمنان 
و صحبت هـــای مســـتقیم آنها بعضاً بـــه گونه ای 
نزدیـــک بـــه کمدی، هـــر چند که واقعیت اســـت 
اما گل درشـــت و شـــعاری شده و این پرسش را به 
دنبـــال دارد کـــه چنین ســـکانس هایی چه ارزش 
افزوده ای برای این نمایش داشـــته است؟ آیا باز 
هـــم فکر کردیم که صرف نشـــان دادن دشـــمنی 

دشـــمنان می تواند مســـأله زنـــان را حل کند؟
عـــلاوه بر این تأکیـــد مؤکد بر مســـأله حجاب آن 
هـــم بـــه ایـــن شـــکل و آن هـــم در ســـال هایی که 
حساسیت ها روی این موضوع بالاست و هرگونه 
صحبت درباره آن دقت نظر بیشـــتری می طلبد، 
به نظر می رســـد موجب پس زده شدن مخاطب 
از این میدان خواهد شـــد و همچنین می تواند به 
مـــا این پیـــام را بدهد که هنـــوز هم مجموعه های 
فرهنگـــی ما بـــاور دارند کـــه حل مســـأله حجاب 
الزاماً از طریق خود مســـأله حجـــاب خواهد بود؛ 

حال آنکه ریشـــه در بســـیاری از مسائل دارد.
بـــه نظر می رســـد اگر این ســـکانس ها از نمایش 
حـــذف می شـــدند و بخش دیگری نیـــز جایگزین 
نمی شـــد، باز هم بهتـــر از وضع فعلی بـــود؛ آنجا 
کـــه در پایـــان راوی می گوید »یک زن موفق الزاماً 
جهان بانو نیســـت اما می تواند یک جهان بانوی 
آسمانی باشـــد...« و مثال هایی می زند، در کنار 
روایت هایـــی که از ابتدا نمایش داده شـــده بود، 
می توانســـت پیام تولیدکننـــدگان را به مخاطب 

برساند.
در مجمـــوع ،جهان بانو تلاشـــی قابـــل تقدیر و با 
ارزش بـــود کـــه نقدهایی هـــم به آن وارد اســـت. 
ایـــن تجربـــه می توانـــد آغازگر یک مســـیر جدید 
در ایـــن حـــوزه باشـــد؛ چرا که این بســـتر، تشـــنه 
محصول هـــای هنری همچون جهان بانو اســـت.

تأملی بر ذهنیت زنان از وضع خود 
در ایران

و مدرنیزاســـیون را بـــرای بازســـازی خرابی هـــای 
باقی مانـــده از دوران طاغوت و ســـال های ســـخت 
جنـــگ تحمیلـــی انتخـــاب کـــرده بودنـــد و پیامـــد 
طبیعـــی یا بـــه نوعی ضـــرورت این انتخـــاب، ایجاد 
رقابـــت در جامعـــه بـــرای دنیاطلبی و بـــه دنبال آن 
عرفی شـــدن دین و جایگزین شـــدن خواست خدا 
با خواســـت فردفرد انســـان ها بـــود. فاصله گرفتن 
از فضـــای مبـــارزه و شـــهادت از یک ســـو و معطوف 
شـــدن ذهن هـــا و دل ها به ســـمت توجه بـــه خود و 
تمتع مادی هر چه بیشـــتر، به ســـرعت ارزش های 
جدیدی جایگزین ارزش هایی چون ایثار و فداکاری 
و قناعت کرد. روشـــنفکران دوران طاغوت فرصت 
دوبـــاره ای پیدا کردند تا اندیشه هایشـــان را ترویج 
کنند و جماعتی از انقلابیون سابق نیز روشنفکری 
دینی را راهی برای آشـــتی اســـلام و مدرنیته یافته و 
آن را در میـــان نخبـــگان رواج دادند. آثار این تغییر 
نگرش هـــا را می شـــد در ســـطح جامعه به اشـــکال 
گوناگون مشـــاهده کرد. هشدارهای مقام معظم 
رهبـــری درباره تهاجم و بعدها شـــبیخون فرهنگی 
و ثروت های بادآورده و رفاه طلبی نشـــانه ای اســـت 
از آنچه در پس رشـــد شـــاخص های توسعه به طور 
عـــام و شـــاخص های وضعیت زنـــان به طور خاص 

اتفـــاق می افتاد.
نقطـــه عطف این روند با پیـــروزی اصلاح طلبان رقم 
خـــورد کـــه به طور خـــاص در بحـــث مســـائل زنان با 
بروز قوی و پرســـروصدای اندیشـــه های فمینیستی 
همـــراه بـــود. زنانـــی که پـــس از انقلاب با تأســـی به 
حضـــرت زهـــرا)س( و بـــه اعتبـــار حضور سیاســـی و 
اجتماعـــی ایشـــان از بند ســـنت های غلط گذشـــته 

رهـــا شـــده بودنـــد، اکنـــون بـــه توصیـــه نهادهـــای 
فرهنگـــی و رســـانه ها باید فمینیســـت های غربی را 
الگـــو قرار می دادند و رهایـــی زن را از هر قید و بندی 
طلب می کردنـــد. در این جا نیز مقام معظم رهبری 
پیـــش از رواج ایـــن رویکـــرد نســـبت به آن هشـــدار 
دادنـــد.  با وجودایـــن، بحث های آکادمیـــک درباره 
نظریه های فمینیســـتی اگرچه در ســـطح نخبگانی 
باقی ماند اما روح این اندیشـــه برابری خواه در میان 
همه از مســـئولان و تصمیم ســـازان کشـــور گرفته تا 
توده هـــای مـــردم نفوذ کرد؛ اندیشـــه ای کـــه نه تنها 
دغدغه شـــریعت ندارد بلکه تعارضش با اندیشـــه 
دینـــی برای اهل فن آشـــکار اســـت و مـــردم عادی را 
نیز در تعارض با ســـبک زندگی گذشته فرو می برُد؛ 
فردیـــت در زنـــان و توجه به خـــود و زیبایی ظاهری و 
انجـــام عمل جراحی زیبایـــی و... افزایش می یافت. 
تعـــارض بین نقش های ســـنتی و حضـــور اجتماعی 
بـــرای زنـــان روزبه روز برجســـته تر می شـــد. خانواده 
مثـــل گذشـــته ثبـــات نداشـــت و همســـران بســـیار 

ســـریع تر از قبل بـــه طلاق می اندیشـــیدند.
بـــا ســـرکار آمـــدن دولـــت احمدی نـــژاد کـــه داعیـــه 
بازگشـــت بـــه ارزش هـــای انقـــلاب را داشـــت، 
تلاش هایـــی بـــرای تغییـــر ایـــن نگـــرش و تغییـــر در 
ســـاختارها و برنامه های توسعه و تصمیم های ریز 
و کلان صورت گرفت اما به دلیل فقدان پشـــتوانه 
قـــوی فکـــری از ســـوی اندیشـــمندان و پیچیدگـــی 
شـــرایط و تعارض با ســـاختارهای مدرنی که پیش 
از ایـــن بنیـــان نهاده شـــده بـــود، عملاً تغییـــری در 

نگرش هـــا و شـــرایط عینـــی دیـــده نمی شـــد.
  ادامه دارد...

یادداشت

نقد

اسلامی که حضرت امام 
مروج آن شدند دل های همه 
مردم را زنده کرد. در دل این 

رستاخیز، وضعیت زنان 
به خصوص در میان توده های 

مردم به گونه ای ویژه تغییر 
کرد. زنان سنتی که پیش 

از این از سوی روشنفکران 
به عقب ماندگی متهم 

می شدند و در میان طبقه 
خود نیز حتی مادری و خانه 
داری شان چنان که باید ارج 
نهاده نمی شد، به مبارزانی 
بااراده و فعال تبدیل شدند 

که نقشی بی بدیل در پیروزی 
انقلاب یافتند 


